
 

 

 

 

 

 

 جستجوی معنای زندگی در عصر تصویر جهان

 

 1قدرب الله قربانی 
 چکیده

پرسش از معنای زندگی انسان مدرن در عصر تصویر جهان دارای اهمی  خاص خوداس ، زیرا این عصـر ، 

ای اس  که در آن انسان مدرن مناسباب سنتی خود را با نظام عالم برهم زتده و با تکیـه بـر گری زمانهنمایان

عقلانی  خودبنیاد خویش، جهان جدیدی را مطابق خواس  خود بنا کرده اس . در این جهان جدید تصویر 

هـای مابعـدالطبیعی، شده، هوی  و حقیق  همۀ امور عالم، مانند خدا، جایگاه دیگر اشیاء، واقعیاب و  ارزش

گردنـد. از اوصـاف اساسـی عصـر الهیاتی، اخلاقی و نظایر آنها مطابق فهم و اراده انسان مدرن بازتعریف می 

گرایـی، دنیـاگرایی، نسـبی انگـاری الهیـاتی، علـمخدایی،  یا ندانممحوری، بی توان به انسانتصویر جهان می 

معنـایی شدن اخلاق، فراموشی مر  و راززدایی از عالم اشاره کرد. منتقدان چنین عصری، آن را عصـر بـی 

تر و توجه به متغیرهای اهمی  هـدف، ارزش و کـارکرد که با نظر دقیقدانند. درحالی تمام زندگی انسان می 

-معنای زندگی، و تنوع نظریاب و رویکردهای جدید درباب معنای زندگی، از جمله طبیعـ   در معناشناسی 

گرایی، زندگی او معنـادار اسـ ، اگرچـه معنـایی مـوقتی و محـدود دارد. البتـه بـا نظـر بـه گرایی و ناطبیع 

ای فاقد معناس  که تنها با بازگش  به خدا قابل بازیابی معناسـ . در گرایی چنین زندگی رویکرد فراطبیع 

شـود نشـان این مقاله،  من تحلیل ابعاد مختلف عصر تصویر جهان با نظر به اوصاف اساسی آن، تـلاش مـی 

داده شود که معنای دنیوی و موقتی آن تنها با محدود ساختن نگاه انسان به مرزهای دنیای مادی و دلبسـتگی 

به نتایج علم و تکنولوژی جدید قابل تصور اس ، ولی این معنا با معنای حقیقـی در نگـاه خـداباوری فاصـله 

 زیادی دارد.

 خدایی.گرایی، بی محوری، علم: عصر تصویر جهان، معنای زندگی، انسانهاکلیدواژه
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 مقدمه 

های مهــم انســان جدیــد و معاصــر اســ . اهمیــ  آن زمــانی بیشــتر معنای زندگی از دغدغه

هــایی روی انسان جدید و معاصر توجــه کنــیم؛ بحــرانهای پیش شود که به بحرانفهمیده می

از جهــان، حــدف خــدا بعنــوان علــ  غــایی، غلبــه   گرایی، راززدایــیگرایی، مادهکه از علم

تکنولوژی، سکولاریسم افراطی و نظایر آنها دامنگیر انسان شده اس . بر همین اساس اســ  

که متفکرین منتقد مدرنیته، بر بحران معنــوی انســان در یکــی دو قــرن اخیــر تاکیــد کــرده و 

معنایی زندگی یــا حــداقل بحــران معنــای زنــدگی های این زمانه، بیاند که از ویژگیمدعی

هایی، عناوین مختلفی برای ترسیم اوصاف اصــلی دنیــای انسان اس . براساس چنین دیدگاه

گرایــی، گرایــی، انســانمدرن و عصر حا ر بکار برده شده اس ؛ عناوینی مانند عصــر مــاده

خدایی و نظایر آن. در ایــن زمینــه یکــی از تعــابیر بامعنــا و مناســب، نامیــدن سکولاریسم، بی

دنیای جدید به »عصر تصویر جهان« اس  که توسط مارتین هایدگر در بستر معنایی خاصــی 

ان ام شده اس . تعبیر عصر تصویر جهان هم رساننده نسب  انسان با جهان پیرامون اوس  و 

هم همۀ مناسباب معرفتی، دینی، متافیزیکی، اخلاقی، سیاسی، علمی، فناورانه و طبیعی انسان 

سازد. این تعبیــر نشــان دهنــد  عنوان ابژه عیان میعنوان سوژه با م موعۀ جهان هستی بهرا به

دهــی بــه دیگــر موجــوداب، از جملــه خــدا و جهــان هســتی، نقش محوری انسان در هویــ 

سازد. در ایــن دق  ذاب نهفتۀ مدرنیته را آشکار میبراساس خواس  بشری آدمی اس  و به

شود نشــان داده شــود تحقیق  من کاوش در معانی مهم تعبیر عصر تصویر جهان، تلاش می

جهانی که حاصل تصویرگری انسان مدرن و م هز بــه تکنولــوژی و عقــل خودبنیــاد اســ ، 

-چگونه جهانی اس ؟ بویژه اینکه معنایی که برای زندگی انسان مدرن تصویرگر ای اد می

نظــر در بحــث هــای متفکــران صــاحبشود، چگونه معنایی اس ؟ در واقع، با نظر به دیدگاه

معنای زندگی، بایستی آشکار گردد که اگر زندگی انسان تصــویرگر عصــر تصــویر جهــان، 

معنایی دارد، معنای آن از چه سنخی اس ؟ یعنی معنا با لحــای ارزش اســ  یــا کــارکرد یــا 

هدف؟ همچنین معنای محتمل، معنایی جعلی اس  یا وجوهی انکشافی هم دارد؟ با بررســی 

موارد فوق، در نهای  بایستی بررسی کنیم که اگر برای زندگی انسان مدرن، معنایی وجــود 

گرایانــه؟ و اینکــه چنــین گرایانــه یــا فراطبیعــ گرایانه اس ، یا ناطبیعــ دارد معنایی طبیع 
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باشــد؟ همچنــین بایســتی مشــخص معنایی چقدر قابل دفاع بوده و عقلانی  لازم را واجد می

گردد که در صورتی که بتوان برای زندگی انسان عصر تصویر جهان معنایی تعریــف کــرد، 

تــوان بــه رســد مــینظــر مــیهای مهم معنا دهنده به زندگی او کدامند؟ در این زمینه بــهمولفه

مندی زندگی، جایگاه ای چون خداباوری، آخرب باوری، هدفهای معنا دهندهنقش مولفه

هــای اخلاقــی، مــر ، مســاله شــر و نظــایر آنهــا و نقش انسان در نظام هستی، جایگاه ارزش

های مزبور این اس  که هری  از آنها تــا چــه توجه داش . منظور از نقش معنا دهنده مولفه

معنایی آن نقــش اند یا در بیحد و چگونه زندگی انسان عصر تصویر جهان را معنادار ساخته

هــای مــدکور اند؟ چرا که نوع نگاه و نگرش ای ابی یا سلبی انسان مدرن، به مولفهایفا کرده

 اس  که نهایتا نشان دهنده معنای زندگی مربوطه اس .  

 های عصر تصویر جهانچیستی و ویژگی

طور که گفته شد، عصر تصویر جهان، تعبیر مناســبی بــرای بیــان و ــعی  کلــی نســب  همان

انسان با جهان هستی در دور  مدرن و بویژه عصر حا ر اس . براین اساس، فهم ایــن تعبیــر 

-ای با همــین عنــوان، مــیعنوان وا ع آن، بهتر و رساتر اس . او در مقالهاز زبان هایدگر به

هــایش و گوید: »عصر تصویر جهان ... به این معناس  که هرآنچــه هســ  بــا تمــامی صــف 

ایستد. تصویر را گرفتن، آکنده روی ما همچون نظامی میتمامی آنچه همراه آن اس ، روبه

از شور آشنا شدن با چیزی و مهیا و آماده شــدن بــرای آن اســ . جــایی کــه جهــان تصــویر 

گیرد که آدمی مهیــای آن اســ  و شود، آنچه هس ، در تمامیتش، در و ع چیزی قرار می

روی کنــد کــه آن را فــراپیش خــود آورد و روبــهبه همان نسب ، و به تبع آن، آدمی میل می

کند که به معنایی ژرف، آن را فراپیش خود جای دهد. به خود قرار دهد و در نتی ه میل می

همین سبب تصویر جهان، اگر به شکلی ماهوی فهمیده شود، بــه معنــای تصــویری از جهــان 

شــود. آنچــه هســ ، در عنــوان تصــویر، تصــور و درک مــینیس ، بلکه جهان اس  کــه بــه

واجد وجود اس  و فقط تــا شود که از آن ا، نخس   ای فهمیده میتمامیتش، اکنون به شیوه

نمایــد و پــیش سازد، انســانی کــه بــازمیآن درجه واجد وجود اس  که انسان آن را برپا می

(«. این گفته هایدگر به این معناس  که عصر تصویر جهان، 14، ص1375نهد« )هایدگر،  می

عصری اس  که هوی  و حقیق  جهانِ بیرون انسان، توسط او تعیین شده، ترســیم گردیــده 
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گردد. بنابراین خصوصیاتی چون کمی ، کیفیــ  و ماهیــ  همــۀ اشــیاء جهــان، و محقق می

یاینــد. هایــدگر در ادامــه، عنصــر محــوری مطابق فهم و اراده انسان تعیین شده و هســتی مــی

عنــوان داند که در آن جهان بــهتبدیل شدن جهان به تصویر را تقابل سوژه و ابژه دکارتی می

گوید: »رخداد به تصویر یابد. او میعنوان سوژه فعلی  میابژه هر آن براساس طرح انسان به

مبدل شدن جهان، همان رخداد تبدیل آدمــی اســ  بــه ســوژه در میــان آنچــه هســ ...یعنی 

تر و هرچه موثرتر به عنــوان جهــان فــتب شــده در اختیــار آدمــی قــرار جهان و هرچه گسترده

(«. نکتــه مهــم اینکــه 17و  16، ص1375گردد )هایــدگر،  تر ابژه ظاهر میگیرد و هرچه عینی

چون مبنای تصویرگری جهان، خواس  و اراد  انسان خودبنیاد اس ، ایــن انســان اســ  کــه 

بخش به هستی دیگر موجوداب و تعیین کننده حد وجودی آنهــا در نظــام هســتی مشروعی 

اس . به گفته هایدگر: »تصویر جهان به این معناس  که هر آنچه هس ، فقط تا بــه آن حــد 

شود که به این زندگی بازآورده و ارجاع شود، یعنی به تمامی و درجه واجد وجود تلقی می

(. پا تعبیــر عصــر تصــویر 18، ص1375زیسته شود و به ت ربه زندگی بدل شود« هایدگر،  

جهان، حکایتگر عصری اس  که در آن م موعۀ هستی اعم از خــدا و دیگــر مخلوقــاب او، 

یابند و این فقط انسان اس  که همــۀ مبتنی بر فهم، خواس  و اراده انسان هستی و هوی  می

کنــد. در واقــع، انســان همچــون نقــاش یــ  خصوصیاب موجوداب نظام هستی را تعیین می

تابلوی نقاشی اس  که قادر اس  اجزا و عناصر تــابلوی در حــال نقاشــی را، این ــا جهــان را 

عنوان تصویر، هوی  داده و کمی  و کیفی  هوی  آنها را تعیین کنــد. هایــدگر از چنــین به

مداری نخس  در جایی کند: »انسانعنوان اومانیسم یاد میقدرب و قابلی  انسان خودبنیاد به

(«.  ــمن اینکــه 17، ص1375شــود )هایــدگر،  کند که جهان به تصویر مبــدل مــیظهور می

 محوری، فتب و تسخیر جهان بعنوان تصویر اس .یکی از خصوصیاب مهم چنین انسان

توان گفــ  آن اشــاره بــه اکنون در تحلیل مضامین نهفته در تعبیر عصر تصویر جهان می

عنوان محــور هســتی قــرار ویژگی اصلی دوران مدرن و عصر حا ر دارد که در آن انسان به

-گیرد، دغدغۀ اصلی او سعادب و خوشبختی دنیایی اس  و به علوم ت ربی و طبیعــی بــهمی

خوش اس . برای چنین انســانی، خــدا و جهــان آخــرب عنوان منادیان خوشبختی دنیوی دل

گیــرد. انســان اهمی  محوری ندارد، لدا دربار  آنهــا رویکــرد انکــار و لاادری را پــیش مــی
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دوران مدرن با حدف فاعلی  الهی و دس  خــدا از جهــان، و نگــاه مکــانیکی بــه ســازوکار 

جهان با دستیابی به فناوری جدید، در صدد فتب جهان و تسخیر، ذخیره و نهایتا تغییــر جهــان 

مطابق فهم، نیاز، و توانایی خود اس . انسان تصویرگر عصــر مــدرن، خــود بــر تقــدیر خــود 

-حاکم اس  و تلاش دارد با استفاده از عقلانی  بشری مدرن، یعنی عقل خودبنیاد، پرســش 

های فلسفی، متافیزیکی و دینی خود را پاس  گوید؛  من اینکه در این زمینه دســتاوردهای 

کنــد تــا چنــین منــدی را بــه او اعطــا مــیعلم و تکنولوژی مدرن، جهــان بینــی ظــاهرا قــدرب

هایی را پاس  گوید. انسان مدرن خودبنیاد تــلاش دارد تــا از م موعــۀ نظــام هســتی، پرسش 

شامل خدا، خودش و جهان، راززدایی کنــد بــه ایــن معنــا کــه همــۀ رازهــا و اســرار ناپیــدای 

-مربوط به مقولاب مدکور را کنار نهد و با عقلانی  بشری، خود را عمدتا مشــغول پرســش 

 هایی کند که در دسترس توانایی بشری و دنیوی او هستند.  

بنابراین با ملاحظاب فوق، انسان عصــر تصــویر جهــان دارای صــفاب خاصــی اســ  کــه 

تــوان در ماهی  معنای زنــدگی اوســ . ایــن صــفاب خــاص را مــی  بررسی آنها تعیین کنند 

گرایــی، راززدایــی از گــری، علــممحــوری، الحــاد و لاادریمواردی چون اومانیسم یا انسان

های اخلاقی و فراموشی مر  مورد بحث قرار داد، تا ابعــاد جهان هستی، نسبی شدن ارزش

 معنایی زندگی چنین انسانی مشخص گردد.مختلف معناداری یا بی

زنــدگی  هــایتــرین اوصــاف و مولفــهگرایی از مهــممحوری یا انسانانسان:  محوریانسان

انســان عصــر تصــویر جهــان اســ  کــه بــرای فهــم معنــای زنــدگی او  ــرورب دارد مــورد 

گرایــی وجــود دارد. از جملــه اینکــه، های مختلفــی از انســانبازشناسی دقیق قرار گیرد. تلقی

گرایی یعنی انسان به وجودی تبدیل شده اس  کــه چیزهــای دیگــر حقیقــ  وجــودی انسان

هــای هرآنچــه هســ  بــدل گشــته اســ . کنند. آدمی به مرکز نســب خود را از او کسب می

آورد، آزادیی که انسان مــدرن در جســت وی انسان مدرن برای یافتن یقین، به خود روی می

گرایــی دقیقــا آن آن اس ، نوعی خودآئینی اس . بنابراین باید یقین را در خود بیابد. انســان

ها و افعالش تصمیم گوید انسان هی  ماهیتی ندارد، بلکه از طریق انتخابنظری اس  که می

گرایــی ، (. ماهیــ  انســان60،  40،  39، ص  1375خواهد باشد )ابــاذری،  گیرد که چه میمی

شــناختی و دارای عقــل؛ قــرار دادن انســان عبارب اس  از مبدل کردن انسان به شیئی زیس 
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بنیاد و مرکز هر وجود و تلقی تفکر به منزلۀ کوششی فعال برای سلطۀ فنی بر واقعیــ    بعنوان

شود که خوانیم، با این نکته تعریف می(. دورانی که آن را مدرن می61، ص1375)اباذری،  

گرایی به معنــای اعتقــاد بــه نیــروی انسان مرکز و ملاک تمامی هستندگان اس . پا، انسان

عنــوان آن های طبیعــ  و جهــان. در دوران مــدرن انســان بــهخرد انسان در کشف پیچیدگی

گردنــد. هســتی شناســی بــه شود که بر مدار آن همــه چیــز مــیای محوری معرفی میهستنده

، 1384آید )احمدی،  گرایی پدید میانسان شناسی تبدیل می شود و مدهب تازه یعنی انسان

گرایی بــه منزلــه مبنــای نهــایی هــر هســتی و هــر (. خلاصه اینکه، انسان235،  252،  249ص،  

 (.67، ص1375حقیقتی قابل تعریف اس  )اباذری، 

گرایی دارای همۀ ابعاد معرفتی، اخلاقی، وجــودی، دهند که انسانعباراب فوق نشان می

فلسفی، سیاسی و غیره اس ؛ به این معنی که در همۀ ابعاد مدکور این انسان اس  که مبنــا و 

محور اســ  و هرگونــه حقیقتــی، واقعیتــی، ارزشــی، معیــار و ملاکــی بایســتی توســط انســان 

بازشناسی شده و مبتنی بر خواس  و اراده او تعیین گردد. به عبارب دیگر هی  مبنــا، مــلاک 

و حقیقتی خارج از خواس  و اراد  انسان وجود نــدارد، بلکــه هرچــه هســ  و نســی ، تنهــا 

-گردد. از مشخصاب بارز انسانمبتنی بر قو  شناختی و اراد  انسان وجود یافته و آشکار می

گرایی مدرن نقش محوری آدمی در همۀ ابعاد نظام هستی اس . در نتی ه همۀ موجوداب و 

های نظام هستی تنها از طریق انسان مشروعی  یافته و بــه میزانــی کــه انســان معیارها و ارزش

کنند.  من اینکه انسان نه تنها مبنا، بلکه غای  و نهای  هستی اس  بپدیرد، ح ی  پیدا می

و م موعۀ کهکشان هستی نیز غایتی خارج از اراد  انسان ندارد. چنین انسانی نه تنها قــدرب 

ها را بطور مطلق واجد اس ، بلکــه خــود ها و جهان بینیپدیرش یا رد مدعیاب ادیان، فلسفه

 قادر به خلق و جعل آنها مطابق خواس  خودبنیاد خویش اس .

معنــایی زنــدگی، بــا نظــر بــه اکنون با توجه به اهمی  جایگاه انســان در معنــاداری یــا بــی

توان از معناداری زندگی او سخن گفــ . زیــرا او کــه محوری عصر تصویر جهان، میانسان

تواند هر هدف، ارزش و کارکرد مــورد نظــر را بــرای مبنا و مقنن کل هستی اوس ، و او می

اش تعریف کند و از طریق آن هر معنایی را که خواســ  بــرای زنــدگی خــود خلــق زندگی
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ای فــوق اراد  او وجــود نماید. اما مشکل آن اس  که چون انسان سرور هستی اســ  و اراده

های موجود، معناهای مختلفی از زندگی وجــود دارد.  ــمن اینکــه بــه ندارد، به تعداد انسان

هایی رخ می دهــد، معنــای زنــدگی نیــز تناسب تغییراتی که در نگرش ت  ت  چنین انسان

شان وجود نــدارد، گردد و چون برای آنها هی  ملاکی ورای خواس  و ارادهدچار تغییر می

برای معنای زندگی متصور هم هی  مبنا، ملاک و اصولی نیس ، جز وابستگی تمام عیــار بــه 

 انسان خودبنیاد.

انسان عصر تصویر جهان اشکال مختلفی دارد؛ از انکار مطلق خــدا،   خداییبی:  خداییبی

رد کارکرد خدای مسیحی، رد وجود خدای فیلسوفان، ندانم انگاری دربار  خدا، تــا بــاوری 

نسب  به خدایی که انسان و جهان را به حال خود رهــا کــرده و یــا خــدایی کــه فاقــد برخــی 

ای کــه ســاختۀ اراده، ذهنیــ  و فهــم صفاب مطلق خدای ادیان اس ؛ و یا خــدایی شخصــی

توانند ابعادی از خداناباوری انسان عصر تصــویر بشری انسان مدرن اس . همۀ تعابیر فوق می

وارانگارانه را نشان دهنــد کــه صــفاب و کارکردهــای او جهان را نشان دهند یا خدایی انسان

گردد. در این زمینه، برخی متفکرین بر دو نوع انسان مطابق خواس  و سلیقه انسان تعیین می

خــدای آکــادمی، کــه مظهــر الحــاد اشــرافی قــرن خدای مدرن تاکید دارند؛ اول انسان بیبی

خواهد جهان را بدون خدا بفهمد هفدهم و ه دهم اس . محرک الحاد او این اس  که می

و تبیین کند؛ و منظورش از جهان عبارب اس  از طبیع ، انسان، تاری  و جامعه. دوم انســان 

داری قرن نوزدهم اس . محرک الحــاد او صــرفا ایــن خدای بازار، که مظهر الحاد سرمایهبی

خواهد بدون خدا به رفاه و سعادب دنیوی دســ  یابــد. در ایــن دیــدگاه تاکیــد اس  که می

شود اصولا مشخصه عصر نوگرایی چیزی نبود جز گرایش انسان به اینکه جهان را بــدون می

خدا بفهمد و در آن بدون اعتقاد به او زندگی کند. مشکل الحاد جدید نیز تبیین ایــن مســاله 

اس  که چرا خدایی که در واقع وجود ندارد، در ذهن بشر موجود اس . پــا الحــاد عصــر 

شود کــه از آن ــا کــه مــا بــرای فهــم و تبیــین جهــان هــی  نوگرایی در این جمله خلاصه می

(. دوم، 410-  401، ص،  1375احتیاجی به خدا نداریم، پا خدایی وجــود نــدارد )مــوری،  

خواهــد جهــان را خدای آکــادمی، نمــیخدای تماشانه اس ، که برخلاف انسان بیانسان بی

بدون خدا بفهمد و تبیین کند. از نظر او جهان پوچ اس . او بــه طریــق اولــی خواهــان تغییــر 
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تواند جهان را از پوچی خارج کنــد. هــدف جهان هم نیس ، زیرا این تغییر هرچه باشد، نمی

خداســ . هــدف او تحقــق بخشــیدن بــه خــودش اســ ، او صرفا تحقق بخشیدن به جهان بی

خــدا خدا باشد. او جهان را بیخواهد در این جهان، بییعنی تحقق بخشیدن به انسانی که می

-خدا باشــد. او مــیاش بر این تعلق گرفته اس  که جهان مانند خودش بیداند زیرا ارادهمی

خواهد که خدا نباشد. از سوی دیگر، ما با الحاد مارکیسیتی هم مواجــه هســتیم، کــه بایســتی 

هــای آن را بایــد در جهــان وقــایع، یعنــی در فلاکــ  و بــدبختی انســان، کــه واقعیتــی ریشــه

اجتماعی اس ، جست و کرد نه در جهان عقایــد و نظریــاب. ایــن الحــاد ناشــی از عصــبانی  

انسان از و عی  تاریخی خود در عصر صنع  اس . در بنِ الحادی که خاستگاه اصــلی آن 

مساله شر اس ، اصلی اخلاقی قرار دارد که براساس آن، شر نه تنها نباید وجود داشته باشــد، 

ناپدیر اس . دشمن اصلی آزادی، به معنای مارکسیستی آن، خــدا بلکه وجودش اصلا تحمل

گونه که کتاب مقدس آن را معنا کرده، منشــا اصــلی یعنی قادر مطلق اس . خداآگاهی، آن

 414، ص،  1375از خودبیگانگی اس . از خودبیگانگی در برابر آزادی قــرار دارد )مــوری،  

توان به اید  مــر  خــدا هــم اشــاره کــرد کــه خدایی، می(. در شکل مطلق اندیشه بی419-

توسط نیچه بیان شد و ملحدان قرن بیستم ابعاد مختلفی بر آن افزودند. بــرای نمونــه، بــه نظــر 

سارتر خداوند را به هر معنا که در تاری  بشر سابقه داشته، مراد کنیم، اکنون مرده اس ، هم 

ای را کــه دال بــر وجــود دیگــری ترین ت ربهخدای ادیان و هم خدای فیلسوفان. سارتر مهم

-که مورد نگاه دیگری قرار گرفتــهداند. من در حالیبرای من اس ، ت ربه نگاه دیگری می

واسطه ما از دیگری اس . بــه گفتــه کنم. شرمندگی احساس و ت ربه بیام، احساس شرم می

او، ما تنهاییم، بدون دستاویزی که عدرخواه ما باشد...واجب الوجودی نیس . باید همۀ آثار 

عنــوان سرپرســ  بشــر مترتب بر آن را از ابتدا تا انتها پــدیرف ...وقتی واجــب الوجــود را بــه

هــا جــای او را بگیــرد )نــ : مصــلب، حدف کردیم، مسلما کسی باید برای آفــرینش ارزش

ترین واقعه از وقایع اخیر، مر  خدا اس ، یا به عبارب (. پا، بزر 183-180، ص  1384

دیگر، به گفته نیچه، اینکه ایمان به خدای مسیحی  توجیــه خــود را از دســ  داده اســ . از 

ای گســتراند. اندیشــۀ مــر  خــدا اندیشــههای خود را بر سر اروپــا مــیهم اکنون اولین سایه

انسانی اس . در دور  رونق الوهی ، انسان حوادث طبیعی و رویدادهای زندگی خــود را بــا 
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شــود کرد و اکنون در تبیین حوادث عــالم بــه خــدا متوســل نمــیتکیۀ بر اراد  الهی تبیین می

(. مر   خدای مسیحی  به نظر نیچه مساوی با پایان اخلاق مبتنی بــر 193، ص1380)نیچه،  

ترین واقعۀ تاری  جدید خواهی و بزر های مختلف آرمانخیر و شر و خاتمۀ همۀ صورب

(. از دید نیچه، عشق به الوهی  نه فقط موجــب 142، ص1373و جهان معاصر اس  )استرن، 

کند. انسان دوســتی پایــه و اســاس تقویــ  شود بلکه آن را منحرف میمحدودی  انسان می

(. 205کاهــد )پیــام نیچــه/انسانی  اس . اما تعلق عشق انسان به خدا از انســان دوســتی او مــی

نیچه مدعی اس  بزرگترین چیزی که انسان برای خدایان قربانی کرده اس ، طبیع  انسانی 

خود اوس . انسان، انسانی  خود را برای خدا قربانی کرده اســ  و ایــن بــدان معناســ  کــه 

(. هایدگر نیز در آثــارش 99، ص1360خدا انسانی  انسان را از او ستانده اس  )ن : نیچه،  

گویــد. او بــه خــدای از خدایی که از این جهان رخ  بسته و آن را تــرک گفتــه ســخن مــی

متافیزی  سنتی و حتی خدای یهودی و مســیحی اعتقــادی نــدارد و عصــر تصــویر جهــان را 

کنــد. بهره از معنوی  و عصر عسرب و تنگدستی انسان خطــاب مــیعصر فقدان خدایان، بی

هــا در کنیم. در برابر این عل  عل خوانیم و قربانی نمیگوید: »ما دیگر دعا نمیاو خود می

 (. 678، 1384زنیم« )هایدگر، احمدی، خود، دیگر زانو به زمین نمی

دهد که غفلــ  از خــدا در اشــکال مختلــف آن از وجــوه مهــم موارد ذکر شده نشان می

زندگی انسان عصر تصویر جهان اس . این غفل  ممکن اســ  در قالــب اعتقــاد بــه خــدای 

شود و هم نقشــی در تــدبیر جهــان و شخصی، که هم مطابق میل و خواس  انسان تصویر می

امور انسان ندارد و خادم امیال آدمــی اســ ، ظهــور یابــد کــه نمونــۀ بــارز آن آراء کانــ  و 

ای دانان طرفدار الهیاب طبیعی اس . یا ممکن اس  در قالب خدای مسیحیفیلسوفان و الهی

باشد که کاری به تدبیر جهان و انسان ندارد، بلکه ایــن دو مکانیســم خاصــی، ماننــد ماشــین، 

های فیلســوفان و عالمــانی چــون نیــوتن نمــود برای مدیری  خود دارند که عمدتا در اندیشه

دارد. یا ممکن اس  در صورب خدای الهیاب پویشی و گشوده باشد که همــراه بــا جهــان و 

انسان در حال تکامل اس  و چون در صفاتی چون علم، قدرب و نظایر آن نامتناهی نیســ ، 

قادر به جلوگیری از بروز شر در امور جهان نیس . در اشکال دیگر آن هم ممکن اســ  بــه 

( من ر شود؛ به این معنا که چــون وجــود و تاثیرگــداری خــدا در گریانگاری )لاادریندانم
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زندگی انسان و امور جهان اثباب نشده اس ،  ــرورتی بــرای دخالــ  دادن نقــش خــدا در 

چنین اموری نیس . در شکل حداکثری آن هم، به دلایل مختلف علمــی، فلســفی و کلامــی 

دنیای جدید، بویژه تمنای انسان برای سروری بر جهان و مــانع بــودن وجــود خــدا در مقابــل 

چنین تمنایی، بهترین تصمیم انسان عصر تصویر جهان، همــان حــدف خــدا، اعــم از خــدای 

ادیان و فیلسوفان، از زندگی خود و ایمان بر سروری خود بــر تقــدیر خــویش اســ  کــه در 

 آراء نیچه و سارتر نمود دارد.

شوند به ایــن خدایی من ر میرسد همۀ اشکال خدانابوری فوق در نهای  به بیبه نظر می

معنا که انسان عصر تصویر جهــان، اساســا منکــر وجــود خــدای قــادر مطلــق، عــالم مطلــق و 

خیرخواه اس  یا دربار  وجود چنین خدایی ادلۀ قانع کننده و مورد قبول نــدارد، و چــه بســا 

نیازی به وجود خدا ندارد. در نتی ه تدبیر زندگی خود را بر واقعی  عدم وجود خدا و عــدم 

دهد. در چنین شرایطی، ارزشی ورای انسان وجود ندارد، حاکمی فوق او به تاثیر او قرار می

شــود و ایــن تنهــا انســان شود. حقیقتی ورای او به رسمی  شــناخته نمــیرسمی  شناخته نمی

 اس  که محور و اساس هستی اس  و بایستی تقدیر وجودی خود را بر عهده بگیرد.

گرایی و دنیاگرایی انسان عصــر تصــویر جهــان در ارتبــاط علم:  گرایی و دنیاگراییعلم

گرایی مدرن اس ؛ به این معنا که علاقۀ اصلی انســان مــدرن، بــه جســت وی نزدی  با انسان

خوشبختی در زندگی این دنیایی اس . در نتی ه او دلبستۀ توانمندی علوم ت ربی اســ  کــه 

ابزار آبادانی دنیای او هستند. به همین دلیل از صفاب بارز عصر تصویر جهان، گفتمــان برتــر 

علوم ت ربی و نقش معیاری آنها برای ترسیم خطــوط اصــلی زنــدگی انســان مــدرن هســ . 

گرایان دور  مدرن بر ح ی  معرف  ت ربی حاصل از نمونۀ بارز چنین نگرشی تاکید ت ربه

هــای علــوم طبیعــی و رد اعتبــار معرفــ  علوم طبیعی، سپا تاکید کان  بــر مشــروعی  داده

های قرن نوزده چون آگوســ  کنــ ، و مابعدالطبیعی و در نهای  اعتقاد جازم پوزیتیویس 

در ادامه آن نهض  پوزیتیویسم قرن بیستم اس  که با ایمان به یقین معرفتی علوم ت ربی، بــه 

بارتر نگرش دهند. از این تاسفهای مابعدالطبیعی، اخلاقی و دینی حکم میمعنایی گزارهبی

علم پرستان قرن نوزده و بیستم اس  که بــا ایمــان بــه توانمنــدی نامحــدود علــوم ت ربــی، از 
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های دینی، فلسفی و اخلاقی انسان را پاســ  گوینــد. چنین علومی انتظار دارند تا همۀ پرسش 

-بینــیبینی علمی اس  که تلاش دارد تا کارکردهــایی جهــانگرایی، آن جهاندر واقع، علم

گرایــی، در قالــب های دینی، فلسفی و اخلاقی را هم داشته باشد. از صفاب دیگر چنین علــم

تکنولوژی مدرن، ذخیر  انــرژی طبیعــ ، تعــرض بــه جهــان طبیعــی، تغییــر ســاختار طبیعــ  

اس . در ایــن  اشخدادی، و از بین بردن نسب  طبیعی و فطری انسان با عالم و محیط طبیعی

زمینه، هایدگر معتقد اس  انکشاف حاکم در تکنولوژی جدید نوعی تعرض اس . تعر ــی 

دهد که تــامین کننــده انــرژی باشــد تــا بتــوان جا قرار میکه طبیع  را در برابر این انتظار بی

انرژی را از آن حیث کــه انــرژی اســ ، از دل طبیعــ  اســتخراج و ذخیــره کــرد )هایــدگر، 

(. انکشافی که بر سراسر تکنولوژی جدید حاکم اس  خصــل  درافتــادن، بــه 15، ص1377

پیوندد که انرژی نهفتــه در طبیعــ  معنای تعرض، را دارد. تعرض به این صورب به وقوع می

یابد، و این امر تغییر شکل یافتــه شود و حاصل این روند تغییر شکل میاکتشاف و حبا می

شــود، و آنچــه توزیــع شــده اســ ، از شود، و آنچه انبار شده اس  از نــو توزیــع مــیانبار می

(. ازدید هایــدگر، حقیقــ  امــر 18، ص1377یابد )هایدگر،  مداری به مدار دیگر جریان می

آن اس  که بشر در عصر تکنولوژی ، بــه نحــو چشــمگیری بــه انکشــاف فراخوانــده شــده 

عنــوان ذخیــره یــا منبــع اس . این انکشاف در درجه اول به طبیع  معطوف اس ، طبیع  بــه

لایزال انرژی. از این رو این نگرش و رفتار انضیاط دهند  بشر نخس  با پیدایش علوم دقیقــه 

ای از عنــوان شــبکهشــود. علــم جدیــد بــا نحــو  تفکــر خــود، طبیعــ  را بــهجدید آشکار می

(. هایــدگر و ــعی  24، ص1377کند )هایــدگر،  پدیر دنبال و محصور مینیروهای محاسبه

دانــد خانمانی میکند مانند انسان بیوار به تخریب طبیع  اقدام میانسانی را که چنان دیوانه

که فهم درستی از خانه، مسکن، وطن، و عالم ندارد. به گفتــه او: انســان مــدرن مــدام مکــان 

کند و دیگر حا درســتی از مکــان زیســ  خــود نــدارد. زمــین نــه اش را عوض میزندگی

مکانی و بیخانمانی انسان نتی ه چنین شیوه رسانی شده اس . بیمکان زیس ، بلکه ابزار بهره

ای از مناسباب تکنولوژیــ  را همــراه دارد زیستن اس . در واقع، دوران مدرن با خود رشته

ها، و از جایگاه راستین خود کنده می شود و اصال  خــویش را از که در آنها انسان از سن 
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دهد. انسان در این حال  توانایی شناســایی شــکل اصــیل هســتن خــویش را نــدارد دس  می

 (.377-376، 353، ص1384)ت : احمدی،  

فراموشــی مــر  و تــلاش بــرای :  فراموشی م ر  و راززدای ی از جه ان هس تی

های بارز انسان عصر تصــویر جهــان اســ . اهمیــ  ایــن راززدایی از جهان هستی از ویژگی

مساله از آن جه  اس  که انسان موجودی روبه مر  اس  که مردن تقدیر حتمی اوس . 

به همین دلیل، مر  اندیشی و مر  آگاهی از صفاب ذاتی بشری اس . همچنین انسان بــا 

ماننــد آیــا  هاییای مواجه اس  که از ذهن او قابل زدودن نیستند، پرسش هایی بنیادیپرسش 

میــرد؟ خدا وجود دارد؟ تفاوب خدا و انسان چیس ؟ ماهی  مر  چیس ؟ چرا انســان مــی

-هــا مــیشود؟ فلسفۀ شرور چیس ؟ با نظر به این پرســش عاقب  انسان پا از مر  چه می

توان گف  رازآلود بودن جهان به آن سبب اس  که در ایــن عــالم خــدایی وجــود دارد، یــا 

حداقل علاوه بر عالم طبیع ، ماورای طبیعتی هم هس . همچنین توجه بــه مفهــوم راز نشــان 

دهد که در پا پرد  طبیع ، حقایق زیادی وجود دارندکه  من اینکه بــا عــالم طبیعــ  می

در ارتباط هستند، در این عالم هم تاثیر دارند که این تاثیراب شامل قلمرو زندگی انسان هــم 

توان ملاحظه کرد کــه از (. اکنون با نظربه ماهی  رازها، می15، ص1377شود )سروش،  می

توان دربــاره خــدا اوصاف اصلی تفکر انسان مدرن، تفکی  دیان  از الوهی  بود، یعنی می

و مقولاب مابعدالطبیعی، با حدف منشا الوهی و وحیانی آنها اندیشید که این تلاش نهایتا بــه 

ترین پروژه فکری دوره مدرن مربــوط بــه حدف خدا یا نیاندیشیدن دربار  او من ر شد. مهم

راززدایی توسط کان  به اجرا درآمد. او  ــمن کنــار گداشــتن ح یــ  و مشــروعی  دیــن 

شود که مبتنــی بــر فهــم و توانمنــدی وحیانی، تنها برای دین اخلاقی و عقلانی اعتبار قائل می

عقلانی  انسان مدرن اس . از دید او چون دین حقیقی؛ تنها دین مبتنی بر عقل نــاب انســانی 

اس ، انسان خود، معیار باورهای دینــی خــود اســ  و معیارهــایی خــارج از او معنــی نــدارد 

شوند انسان برد که موجب میکان  سه نوع ایمان اغوایی را نام می(.  48، ص1381)کان ،  

اول اعتقاد به اینکه چیــزی   :امور فوق طبیعی از مرزهای عقل خود فراتر رودفهم رازها و  در  

که طبق خود قوانین برون ذهنی ت ربــه، مــا وقــوع آن را   ،توان شناخ را از طریق ت ربه می
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تــوانیم از آن توســط دوم این اعتقاد کــه از آنچــه نمی  ؛دانیم مثل ایمان به مع زابمحال می

عنوان چیزی که برای بهترین علایــق اخلاقــی مــا  ــروری عقل مفهومی به دس  آوریم، به

و ســوم   ؛اس  بکوشیم تا آن را تح  سلطه عقل خود درآوریم مثل اعتقاد به رازها و اســرار

این اعتقاد که صرفا  از طریق اســتعمال وســایل طبیعــی، مثــل نمــاز یــا روزه، بتــوانیم اثــری را 

تــداوم  (.251، ص 1381)کانــ ،  بوجود آوریم که چگونگی آن بــرای مــا یــ  راز اســ 

دیدگاه متفکرانی مانند کانــ  موجــب تقویــ  نگــرش رازالــود بــه جهــان هســتی گردیــد و 

مشغولی او به مدیری  موجب چشم پوشی انسان مدرن از رازهای اساسی زندگی خود و دل

تلاش انسان مدرن بــرای یــافتن پاســ  حیاب دنیوی برای لدب بیشتر بردن گردید. در واقع،  

هایی موجب گدر ذهن پرسشگر او از مرزهای عالم ماده و ت ربه قانع کننده به چنین پرسش 

شود. چنین تلاشی بــه و سیر در عوالم ماورای طبیع  و در معقولاب و ورای محسوساب می

هــای فکــری دینــی، الهیــاتی، مابعــدالطبیعی، اخلاقــی و معنای اصــال  و ارزشــمندی حــوزه

هــای علــوم منــد دادهعرفانی اس . در حالیکه انسان مدرنِ دلبســته بــه دنیــای مــادی و علاقــه

دانــد مند اس  و نه  در تــوان خــود مــیت ربی و طبیعی، نه به مو وعاب مابعدالطبیعی علاقه

هــایی را رازهــایی ناگشــودنی هایی را بیابد. نتی ه اینکه چنین پرســش که پاس  چنین پرسش 

کند که در تفکر دنیایی او جایی ندارند و  رورتی ندارد تــا ذهــن خــود را درگیــر تلقی می

آنها کند. پــا دنیــای انســان عصــر تصــویر جهــان، دنیــای زدوده شــد  از رازهــا و اســرار و 

مقولاب مابعدالطبیعی اس ، به جای آن، او دلمشغول مقولاب دنیایی خود و نحــو  آبــادانی 

زندگی دنیوی خویش اس . به همین دلیل، انســان عصــر تصــویر جهــان، حتــی اگــر وجــود 

ای بــه اندیشــیدن دربــار  آنهــا نــدارد، بلکــه مشــغول رازها را بپدیرد، مانند راز مر ، علاقــه

 مدیری  علمی جهان مادی خود اس .  

بنیــاد شــدن اخــلاق از تر از آن بــیگرایی در اخلاق و مهمنسبی:  گرایی در اخأقنسبی

اوصاف مهم عصر تصویر جهان اس ؛ به این معنا که اخلاق همۀ مبانی و معیارهای اُلوهی و 

دهد و در نتی ــه بطــور کامــل بــه اخلاقــی انســانی و وابســته بــه فرابشری خود را از دس  می

گدار، مقنن و غای  اخلاق مــدرن گردد، یعنی پایهخواس ، اراده و فهم بشری ما تبدیل می

در انسان اس  نه در موجودی فراانسانی به نام خدا یا امــر مقــدس. شــاید بتــوان کانــ  را از 
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هــا، اولین متفکرانی دانس  که به انسانی کردن اخلاق اقدام کرد و همۀ کلی  اصول، ارزش

-مبانی و غایاب اخلاقی را در محدود  توانایی و اراد  انسان جست و کرد. بطور خلاصه می

دارای منشــ  انســانی  ،که دارای کلیــ  نیــز اســ   ،قانون اخلاقی مورد نظر کان توان گف   

کنــد کــه در قــوانین حتی الهــی ناشــی نشــده اســ . او بیــان می ،اس  و از هی  منش  دیگری

و آن این اســ  کــه فقــط بــر آن قاعــده عمــل  وجود دارداخلاقی کلی، فقط ی  امر مطلق 

قــانون کلــی گــردد کــه  ،توانید در عین حال اراده کنید که این قاعــدهبآن    ۀکنید که به وسیل

یعنــی چنــان عمــل کنیــد کــه گــویی  ؛شــودن میالبته این امر مطلق به صورب دیگری هم بیا

، ص 6)کاپلســتون، ؟؟؟، ج شــودقاعده عمل شما به وسیله اراده شما قانون کلــی طبیعــ  می

گوید اگر ی  اصل عملی اعلا باشد که برای اراده بشری امــر مطلــق کان  سپا می(.  333

قرار گیرد، باید اصلی باشد که، چون مآخوذ از مفهوم آن چیزی اس  که  رورتا  برای هــر 

به عبارب دیگــر تکــالیف و   .شودزیرا به خودی خود غای  محسوب می  ،کسی غای  اس 

نفســه آنهــا غایــ  فــی  ،رو، مطلقا  اخلاقی هستند که در آنها امر مطلقــیقوانین اخلاقی از آن

گویــد لــدا کانــ  می .یعنی انسان اســ  ،موجود عاقل مانه، لحای شده اس  که این غای 

چنان عمل کنید که انسانی  را، چه در شخص خودتان و چه در شخص دیگران، همــواره و 

-Cormick, 2008:14). عنــوان وســیله صــرفعنوان غای  تلقــی کنیــد و نــه بــهحال بهدر عین 

توانــد زمینــه و مبنــای اصــول اخلاقــی قــرار نفســه میعنوان غای  فیپا موجود عاقل به(15

، اخلاق کان  در اصول و غای  ی  اخلاق خودبنیاد اس  که بنیــاد اخــلاق در واقع  گیرد.

تــا آن اکــه کانــ  خــود مختــاری  ،قــرار دارد اوو غای  آن هــم در   ،در خود انسان اخلاقی

 دانــدقوانین اخلاقی و تکالیف متناظر آنهــا می ۀاراده را اصل اعلای اخلاق و یگانه اصل کلی 

دیدگاه متفکرانی ماننــد کانــ  در   .Walsh,1967:318)و نیز  309-314:  1367)ر.ک: کورنر،  

-انسانی کردن اخلاق پا از او بسط یافته و نهایتا در نهیلیسم اخلاقی نیچه به اوج خــود مــی

ها ارزش خود را گاری به این معناس  که برترین ارزشاننیس رسد. برای متفکری چون او  

(. و اینکه قدرب، فضیل  یگانه و 60،  1380دهند و هدفی در کار نیس  )نیچه،  از دس  می

(. از 42، ص1352رئیا فضایل اس . با آن انسان همه چیز، و بدون آن هــی  اســ  )نیچــه، 

هــا چیــزی بــه نــام ارزش وجــود اند. در عمق واقعیــ ها همه روبنایی و سطحیدید او ارزش
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ها نتی ه ســوء تفــاهم و ســاده لــوحی انســان هســتند. ندارد. حتی در سطب ظاهر گاهی ارزش

های اخلاقی را مطلقا و با قاطعی  تمام مبنای قراردادی اعلام کرده اســ . نیچه مبنای ارزش

های آن متناســب بــا موقعیــ  زیســتی انســان برای امثال او، اخلاق ابزار حیاب اس  و ارزش

 (.383، 219، ص1377شود )نیچه،  )موقعی  و شرایط طبیعی یا فرهنگی( تدوین می

خلاصه اینکه همانطور که انسان عصر تصویر جهان، جهــان طبیعــی را تخریــب کــرده و 

 کند، او موفق شده مبانی، اصول و غایاب الهــی و ورایجهانی مبتنی بر خواس  خود بنا می

هــای انســان بنــا کنــد. در انســانی اخــلاق را انکــار کنــد و آن را براســاس تمنیــاب و توانــایی

گــویی، عــدال ، ایثــار، خــوبی، و نظــایر های اخلاقی چون صداق ، راس اینصورب ارزش

آنها معنایی مطلق ورای تمایلاب بشری ما ندارند، بلکه تمایلاب و منافع مــوقتی ماســ  کــه 

 ها و هم مصادیق بیرنی آنها را تعیین کند.  تواند با توجه به شرایط، هم تعریف این ارزشمی

آخرین ویژگی مورد توجه ما که ارتباط عمیقــی بــا عصــر تصــویر :  انسانی شدن حقیقت 

واسطه عزل نظر از عــالم معنا که انسان مدرن بهجهان دارد، انسانی شدن حقیق  اس ؛ به این 

ســازد، های انسانی خودش معطوف مــیاُلوهی ، نگاهش را عمدتا به جهان طبیع  و قابلی 

هــای بشــری وی، زیرا اگر حقیقتی اس  در این جهان مشهود و در انسان خودبنیاد و قابلیــ 

بویژه اراده و قدرب شناسایی اوس . ایــن ویژگــی کــه از دوران مــدرن آغــاز گردیــد ابتــدا 

توسط کوجیتوی دکارتی و تاکید او بــر ادراک وا ــب و متمــایز مشــروعی  یافــ ، ســپا 

هــای کان  با تفکی  جهان پدیدارها از ناپدیدارها، نگاه انسان را بــه عــالم ت ربــه و قابلیــ 

انسانی معطوف ساخ . در ادامه آن فیلسوفان پا از کان ، بویژه متفکران پوزیتیویســ  بــا 

انکار ح ی  و اعتبار الهیاب و مابعدالطبیعه، هرگونــه یقــین معرفتــی را تنهــا در حــوزه عــالم 

ت ربه جست و کردند. نهایتا این نیچه بود که با انکار هرگونه حقیقتی خارج از انســان، همــۀ 

طلــب تقلاهای تاری  متافیزی  را برای به قدرب رسیدن انســان و معطــوف بــه اراده قــدرب

انسان دانس . از دید نیچه، حقیق  آن نوعی از خطاس  کــه بــدون آن و نــوع مشخصــی از 

(. در واقــع از نظــر نیچــه، 155، ص1382آن، موجوداب زنده قادر به زندگی نبودند )نیچــه،  

توان از حقیق  ســوال کــرد. همچنــین واقعیــ  حقیق  فریب اس ؛ حقیق  خطاس  و نمی

ثابتی وجود ندارد. همه چیز سیال و گدران، درک ناپدیر و واپا نشین اس . عقایــد و آراء 
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(. اندیشه بازگش  29، ص1385ترین چیزی اس  که وجود دارد ))صانعی،  ما بالنسبه پاینده

دهد که در این عــالم، هــی  معنــا و مفهــوم خاصــی وجــود نــدارد ابدی نیچه این نتی ه را می

(. اندیشه بازگش ، اُلوهی  و هر وجــودی را کــه بــا ایــن جهــان 329، ص1371)کاپلستون،  

(. 574، ص1383کنــد )یاســپرس، بیگانه یا  د این جهان اس ، به عنوان امور زائد رهــا مــی

حقیق  موجوداب قائم به انسان و متکی بر انسانی  اس . لدا پیوند اراده معطوف به قــدرب 

 ).Heidegger, 1979, 216-217(با بازگش  جاودانه همان مستلزم طرح ابرانسان اس  

 تحلیل نسبت معنای زندگی با عصر تصویر جهان

کننــد؛ زیــرا جهان، آن را جهانی فاقد معنــا توصــیف مــیبیشتر منتقدان اوصاف عصر تصویر  

هــای اخلاقــی و های اصیل خود را بــا خــدا، حقیقــ ، جهــان، ارزشانسان در آن همه نسب 

خانمــان شــده و در عســرب و نظایر آن از دســ  داده اســ . در واقــع انســان ایــن عصــر بــی

برد. با غیاب خــدا و امــر تنگدستی از دس  دادن خدا و معنوی ، در غرب  ع یبی به سرمی

گرایی معرفتی و اخلاقی، اســیر شــدن تقــدیر قدسی، فراموشی مر ، تخریب طبیع ، نسبی

انسان در دس  تکنولوژی مدرن، از دیــد امثــال هایــدگر، انســان در بحــران معنــوی بزرگــی 

کند که خطر آن کمتر از جنا جهانی سوم نیس . خلاصه اینکه منتقــدان عصــر زیس  می

معنایی تمام زندگی انسان این عصر دارند. اما نگارنده معتقد اس  تصویر جهان، حکم به بی

هــایی بایستی چنین حکمی را تعلیق کنیم، تا با توجه به نظریاب معنای زنــدگی و معناشناســی

معنایی توان بر بیکه از معنای زندگی وجود دارد، بررسی شود که چگونه و تا چه میزان می

یا معناداری زندگی انسان عصر تصویر جهان حکم کــرد؟ بــرای ایــن منظــور، ابتــدا نگــاهی 

 مختصر به معناشناسی معنای زندگی، سپا نظریاب مهم درباب آن را بررسی خواهیم کرد.

کنــیم بایســتی مشــخص کنــیم فهــم مــا از »معنــای وقتی که دربار  معنای زندگی گفتگو مــی

معنــا کــه آن گشاس ؛ بــه ایــن های فیلسوفان تحلیلی در این زمینه راهزندگی« چیس ؟ دق 

تواند حداقل به سه معنای هدف، ارزش و کــارکرد مــورد نظــر باشــد. همچنــین وقتــی از می

گرایانــه یــا گوییم بایستی روشن شود که نگاهی جزءگرایانه یــا کــلمعنای زندگی سخن می

ای ترکیبی از آن دو به زندگی داریم. بطور خلاصه منظور از هدف زندگی، غایاب آگاهانه
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گیرد یا خدا بــرای زنــدگی انســان درنظــر گرفتــه اس  که انسان در زندگی خود در نظر می

اس .  من اینکه هدف از زندگی، متفــاوب از نتی ــه زنــدگی اســ .  پرســش از کــارکرد 

ای اســ  کــه آن زنــدگی در تحقــق هــدف و ی  زندگی به معنای پرسش از نقش و فایده

برنامۀ ی  زندگی بزرگتر از خویش بر عهده دارد. لدا برای فهم اهمی  کــارکرد زنــدگی، 

هــای بزرگتــر از خــود آن ســن ید تــا بتــوان از کــارکرد و حتــی نخس  باید آن را با زندگی

کارکردهای آن پرسید. پرسش از معنای ارزش این اس  که آیا زندگی با این همه دردها و 

هــای توانــد دارای ارزشرنج ها و بلاهــا ارزش زیســتن دارد؟  ــمن اینکــه زنــدگی مــا مــی

 .)Metz, 2013, p18-19(ای و غیره باشد مبنایی، واسطه

معنای زندگی، حداقل با ســه رویکــرد   های جدید دربار از سوی دیگر با نظر به دیدگاه

گشای قضاوب مــا دربــار  معنــای زنــدگی مهم درباب آن مواجه هستیم که توجه به آنها راه

-گرایــی، ناطبیعــ انسان در عصر تصویر جهان اس . رویکردهای مورد نظر شامل طبیعــ 

گرایی باور براین اس  کــه شــرایط لازم گرایی اس . در رویکرد طبیع گرایی و فراطبیع 

و کافی برای کسب معنای زندگی در همین جهان مادی، یا به بیان دیگر، جهانی که با علوم 

ها و امکاناب موجود در همــین جهــان توان آن را شناخ ، فراهم اس . لدا قابلی بشری می

هایی اس  که به مدد آنها بتــوان بــه معنــای زنــدگی دســ  مادی بستری مناسب برای ارزش

گــرا معتقدنــد کــه بــرای هــای ناطبیعــ نظریه. )Metz, 2013, p164-165; 2019, p21-22(یاف  

ها و امکاناب این جهان مادی اس  و نه حــاجتی بــه نه نیازی به قابلی   ،کسب معنای زندگی

هــای صــرفا فــرضعالمی ماورای دنیای مادی اس ، بلکه به مدد ی  سلسله اصول یــا پــیش 

 تــوان بــه یــ  زنــدگی معنــادار دســ  یافــ زادی اراده یا اصول اخلاقی مــیآعقلی، مانند  

فــرد   وجود خداوند یا جاودانگی هــر  گرا ازرویکردهای فراطبیع   .(121، ص1394)بیاب،  

وجــود معنــا کــه  کننــد؛ بــه ایــن دفــاع مــیانسانی در قالب شرط لازم و کافی معنای زنــدگی  

 فرد انسانی برای معنای زندگی لازم یا کافی یا لازم و کافی اســ .  خداوند یا جاودانگی هر

 ــرورب و نــه کفایــ  وجــود خداونــد یــا   بــرهــای فــوق  بیشتر مدافعان نظریه  اگرچه تاکید

 ).Metz, 2013, p79-80; 2019, 26-27( اندفرد انسانی برای معنای زندگی جاودانگی هر
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توان قضــاوب اکنون با نظر به تنوع معناشناسی معنای زندگی و تکثر رویکردها به آن می

معنــایی زنــدگی چنــین انســانی کرد که حکم کلی منتقدان عصر تصــویر جهــان دربــاب بــی

چندان مقرون به صواب نیس . زیرا در چنین انتقادهایی مشخص نیس  که بــه کــدام معنــا و 

معنــایی معناســ ، آیــا حکــم آنهــا دربــاب بــیمطابق کدام رویکرد، زندگی انسان مدرن بی

زندگی انسان، به کل زندگی آدمی ناظر اس  یا صرفا اجــزاء خاصــی از آن را مــورد توجــه 

قرار داده اس ؟ آیا منتقدان مورد نظــر بــه اهمیــ  نقــش انســان در جعــل یــا کشــف معنــای 

اند؟ آیا آنها در قضاوب خود به تفاوب معنای زندگی با نظــر بــه ارزش، زندگی توجه کرده

های معنابخش معنــای زنــدگی یــا اند، و اینکه نقش مولفههدف و کارکرد توجه کافی داشته

 فقدان آنها در معنازدایی از زندگی چگونه بوده اس ؟

شود که برخلاف انتقادهای صورب گرفته بر زندگی انسان عصــر در ادامه نشان داده می

تصویر جهان، زندگی او دارای معناس ، اما نه به آن معنایی که مــورد نظــر منتقــدان اســ ، 

بلکه به معنایی وابسته اس  که از تحلیل معناشناسانه از معنای زندگی و توجه به اهمی  نــوع 

کند، و نقش آدمی در جعل یا کشف آن دارد. در این زمینــه، رویکردی که انسان اتخاذ می

کنیم. با نظر بــه معناشناســی ابتدا به معانی سه گانۀ معنا در معناشناسی معنای زندگی توجه می

معنای زندگی، به سه معنای هدف، ارزش و کــارکرد، زنــدگی انســان عصــر تصــویر جهــان 

دارای معناس ، زیرا زندگی او هم دارای هدف، هم واجد ارزش و کارکرد اســ ؛ بــا ایــن 

ملاحظه که او هدفی ورای زندگی دنیوی خود ترسیم نکرده اس ، بلکــه هــدف زنــدگی او 

تحقق خوشبختی و سعادب در مرزهای همــین دنیــای مــادی اســ ، همچنــین در زنــدگی او 

ای، بــا ایــن هــای وســیلههــای مبنــایی و چــه ارزشهای فراوانی وجود دارد، چه ارزشارزش

های خود به مبنا، معیار و غایتی ورای انسان خودبنیاد معتقد نیس ، تفاوب که او برای ارزش

هــای زنــدگی خــود هــا و بلکــه وا ــع حقیقــی ارزشبلکه خودش مبنا، معیار و غای  ارزش

-اس . پا حتی به لحای ارزشی نیز زندگی او معنادار اس ، اما صرفا در حد همــان ارزش

انــد، کــه معنــای حاصــل از هایی که موقتی و وابســته بــه خواســ  بشــریهای انسانی، ارزش

مطلق و دائمی. همچنین زندگی انسان عصــر تصــویر جهــان اند نه  ها نیز موقتی و سیالارزش

ای کــه او معنا که هر لحظه زندگی او و در فعالیــ  او در جامعــهواجد کارکرد اس ؛ به این 
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پــدیر نیــز کــارکرد دارد، اگرچــه کند و حتی در م موعۀ کیهانی جهــان مشــاهدهزیس  می

کارکرد آن محدود و متغیر اس . پا، به هرسه معنــای هــدف، ارزش و کــارکرد، زنــدگی 

انسان عصر تصویر جهان واجد معناس ، اما چون خود انسان مدرن وا ــع هــدف، ارزش و 

کارکرد اس ، معنای حاصل هم چنــدان ثبــاب و قــرار نــدارد، بلکــه مــوقتی اســ  و مطــابق 

شود. در واقع، دراین سطب، مشکل انسان مزبور فقــدان خواس  و اراده انسان دچار تغییر می

معنای زندگی نیس ، بلکه سیالی  بیش از حد و نسبی بودن معناس  که وابستگی کامــل بــه 

اراده بشری انسان مدرن دارد. علاوه براین، با نظر به اینکــه هــم کشــف و هــم جعــل معنــای 

زندگی ممکن اس ، ویژگی اصلی انسان عصر تصویر جهان، غفل  از کشف معنای جهــان 

اس ، زیرا او مقولاتی چون خدا، رازهــا، و عــوالم ورای طبیعــ  را از دایــره تفکــر خــویش 

مشــغول کنار گداشته، بلکه با اتکا به عقل خودبنیاد خویش، به دنیای مادی و علم ت ربی دل

شده اس . در نتی ه همه تلاش چنین انسانی جعل معنای زندگی در محــدوده جهــان مــادی 

اس  و چون جهان همچون ابژه مقابل او قرار گرفتــه اســ ، ایــن اوســ  کــه هــر طــور کــه 

کند، یعنی مطابق خواســ  و اراد  خــود آن خواس  جهان را تسخیر کرده، از نو تصویر می

کند که همان تصویرگری جهان اس . پا انسان مدرن جعل کنند  معناســ  را از نو بنا می

نه کشف کننده، و قلمرو جعل نیز به مرزهای وجودی خودش و جهان مادی محدود اســ . 

در نتی ه، به این معنا نیز، زندگی او معناداراس  اما محدود به مرزهای عالم مــادی و وابســته 

 به اراد  خودبنیاد انسان. 

-گرایی و فراطبیعــ گرایی، ناطبیع از سوی دیگر توجه به اهمی  رویکردهای طبیع 

معنایی انسان عصــر تصــویر جهــان بــرای مــا گرایی نیز نکاب مهمی را دربار  معناداری یا بی

گرایــی را تخــاذ کنــیم، قطعــا زنــدگی چنــین سازد. اگر صرفا رویکرد فراطبیعــ آشکار می

معناس ، زیرا او دغدغه وجود و تاثیرگداری خدا را در زندگی خود ندارد؛ حتــی انسانی بی

اگر خداباور باشد برای خدای متصور خود نقــش و کــارکردی در جهــان و امــور انســان در 

گیرد. اگر هم خداناور باشد، که قطعا به جه  عدم اعتقاد به وجــود خــدا، از منظــر نظر نمی

رســد گرایانه، چنین انسانی دچار بحران معنای زندگی اســ . بــه نظــر مــیرویکرد فراطبیع 

عمده انتقاداب منتقدان انسان عصر تصویر جهــان هــم از ایــن منظــر باشــد، در واقــع از منظــر 
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معنایی زندگی او شــده آنان، غیاب خدایان و امور مقدس از زندگی انسان مدرن موجب بی

اس . همچنین با نظر به اهمی  جاودانگی نفا، که معنادار کننده زندگی انســان اســ ، بــه 

رسد که عدم مر  اندیشی انسان مــدرن و ابهــام او دربــاره امکــان زنــدگی پــا از نظر می

انگارانــه دربــاره مر ، در واقع عدم دغدغه او درباب جاودانگی نفا و حتــی تلقــی مــادی

گرایی، یعنــی معنایی زندگی او شده اس . پا به هر دو تعبیر از فراطبیع نفا، موجب بی

معناســ ،  رورب ایمان به خدا و جاودانگی نفا، زندگی انسان عصــر تصــویر جهــان بــی

مو ع اس ، یا منکر آنهاس  یا حتی اگر معتقــد زیرا او دربار  خدا و جاودانگی نفا یا بی

 به آنها باشد چنین اعتقادی نقشی تاثیرگدار در زندگی او ندارد. 

گرایی باشد، قطعا زندگی انسان مــدرن معنــادار اســ ، اما اگر رویکرد معیار ما ناطبیع 

زیرا چنین انسانی هم به اصول عقلانی و هم اصول اخلاقی معتقد اس  و آنها را در زنــدگی 

معنــا کــه آیــا گیرد. تفاوب تنها در نحو  نگاه به اصول مزبــور اســ ؛ بــه ایــن خود به کار می

اصول مزبور دارای واقعیتی ورای خواس  و فهم اراد  انسان عصر تصویر جهــان هســتند، یــا 

رسد دربار  انســان مــدرن، گزینــه ای متکی هستند؟ به نظر میاینکه بر چنین خواس  و اراده

کند، به این معنا که اگرچــه او بــه اصــول عقلانــی و اخلاقــی بعضــا کلــی هــم دوم صدق می

معتقد اس ، اما چون مبنا، وا ع و غای  چنین اصولی خود انسان اســ ، معنــای حاصــل از 

بکارگیری چنین اصولی نیز نهایتا در حد فهم، خواس  و ظرفی  انسان قابل حصول اس  و 

واقعیتی ورای ظرفی  انسانی او ندارد.  من اینکه چنین معنایی کاملا جعلی و نســبی اســ ، 

 گردد. طوری که مبتنی بر اراده و تمایلاب انسان دچار قبض و بسط می

معطــوف باشــد، قطعــا زنــدگی انســان   گرایانهنهایتا اینکه اگر توجه ما به رویکرد طبیع 

ــادانی دنیــای مــادی از طریــق  ــرا همــۀ دغدغــه آب عصــر تصــویر جهــان دارای معناســ ، زی

-هــای پــیش بکارگیری علوم و تکنولوژی مدرن اس . او حتی تلاش دارد تا برخی پرســش 

روی ورای عالم ت ربه را نیز با توسل به توانمندی علم و تکنولوژی جدید پاســ  گویــد. در 

واقع، برای انسان مدرن، علم و تکنولوژی جدید توان ایفــای نقــش جهــان بینــی کارآمــد را 

دارد و لدا پاس  دهند  نیازهای اساســی او اســ . پــا از ایــن منظــر زنــدگی انســان مــدرن 

هــای بنیــادی معنادار اس  اما قطعا معناداری آن موقتی، نسبی، محدود و در معــرض چــالش 
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هــای آن در همــه ابعــاد و گرایی انسان مدرن، بــه معنــای ایمــان بــه توانمنــدیاس . زیرا علم

های اساسی اس  که بــه زوایای پیدا و پنهان زندگی امروز، هر روزه دچار تردیدها و چالش 

های انسان در ورای مرزهای چنین جهــان های برخی پرسش تدریج من ر به جست وی پاس 

 بینی علمی گردیده اس .

 گیری نتیجه

هــای اساســی جهــان رسد انسان عصر تصویر جهان همۀ مناسباب خود را بــا مولفــهبه نظر می

هــای بنیــادی چــون خــدا، آخــرب، سنتی تغییر داده اس . او نه تنهــا تــلاش دارد تــا واقعیــ 

مر ، دنیا، اخلاق، و نظایر آن را مبتنی بر عقلانی  خودبنیــاد خــویش بفهمــد، بلکــه ســعی 

های فوق را هم مطابق خواس  خویش تغییــر دهــد. بنــابراین دارد چیستی و کارکرد واقعی 

فهم خودبنیاد و تغییر ارادی ساختار جهان و واقعیاب آن از اوصاف چنــین انســانی اســ . بــه 

به خوبی تبیین کنند  نقش فعــال و محــوری و ارادی انســان   تصویرگریهمین دلیل، عبارب  

در دنیای جدید اس . در واقع، همۀ امور نظام هستی، مانند خدا و دیگر مخلوقاب او، ماننــد 

شان نیز اجزای تابلوی نقاشی، مطابق اراده انسان نقاش، هستی یافته و کمی  و کیفی  هستی

اس . با این حال، زندگی چنین انسانی کاملا تهــی از معنــا نیســ ،   در دستان انسان خودبنیاد

اش معنــادار گرایانه، که محدود به جهان طبیع  اســ ، زنــدگیبلکه حداقل از منظر طبیع 

گرایانه هم او تواناس  با تکیۀ بــر عقــل خودبنیــادش، اس  و حتی با اتخاذ رویکرد ناطبیع 

اش را معنادار سازد. اما مشکل اساسی هر دو شقِ معناداری مدکور، تصــویری شــدن زندگی

ای ورای خواســ  و اراد  خــودش نــدارد آن توسط انسان خودبنیاد اس ، یعنی انسان خانــه

که در آن مسکن گزیند و آرامش یابد، چون هر آن در حال ساختن خانه جدید اس . پــا 

گرایانۀ زندگی انسان عصر تصــویر جهــان، بطــور گرایانه و ناطبیع اگرچه معناداری طبیع 

بخش خوبی اس ، اما چندان پایدار نیس . اما از آن اکه خــود معنــای موقتی، عنصر آرامش 

زندگی واقعیتی ذومراتب و تشکیکی اس ، به هرحال همین سطب از آن هم غنیمــ  اســ . 

های بنیادی انسان، چنین معنایی ارزش چندانی ندارد، بلکــه تنهــا با این حال با نگاه به پرسش 

 تری از خدا تقرب جس . توان به معنای اصیلبا بازگش  به خداس  که می
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